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رایزنی ادامه دارد 
علی مطهری، نماینده ادوار مجلس در گفت وگو با ایلنا، 
در خصوص پیش بینی خود از حضور مردم در انتخابات 
آتی گفت: »فکر می کنم با توجه به شــرایط کشور، هم 
شرایط داخلی و هم به خاطر شرایط منطقه حضور مردم 
در مجموع قابل قبــول خواهد بود. به خاطر آنکه وقتی 
مردم احســاس خطر می کنند، به رغم همه انتقادهایی 
که دارند، برای حفظ اصل انقلاب و جمهوری اسلامی 
مشارکت قابل قبولی خواهند داشت.« او در پاسخ به این 
ســوال که نحوه فعالیت شما در انتخابات به چه صورت 
خواهــد بود؟ گفت: »من از تهران در انتخابات شــرکت 
خواهم کرد اما در مورد اینکه وضعیت حضور ما چگونه 
باشد، هنوز در حال رایزنی و گفت وگو هستیم.« مطهری 
در پاسخ به این سوال که با کدام گروه ها در حال گفت وگو 
هســتید؟ گفت: »با همه گروه ها اعم از اصلاح طلبان و 
معتدلین و اصولگرایان، در حال رایزنی هســتیم و هنوز 

روشن نیست.« 
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ادامه سرمقاله

دست اعتدال و توسعه خالی است
منصور حقیقت پور، مشــاور علی لاریجانی در گفت وگو 
بــا نامه نیــوز دربــاره میــزان توفیق لیســت اعتــدال و 
توســعه در تهران گفت: »وقتی به صحنــه رقابت نگاه 
می کنیم، شــخصاً این سوال برایم پیش می آید که مگر 
از اصلاح طلبان و اعتدالی ها کسی در صحنه انتخابات 
مجلس باقی مانده اســت؟ منتظر هســتیم ببینیم که 
در زمــان آغــاز تبلیغات چــه فهرســت هایی در عرصه 
انتخابات اعلام حضور می کننــد.« او ادامه داد: »تمام 
نیروهــا و امکانات در اختیار جریان مقابل قرار دارد و آن 
جریان همه جوره تقویت شده اما از جریان اصلاحات و 
اعتدال چیزی نمانده اســت و واقعاً نمی دانم که چطور 
می خواهند با این وضعیت فهرست انتخاباتی در تهران 
بدهند. از جبهه پایداری چند نفر ردصلاحیت شدند؟ 
هیچ کــس، اما از جریانات دیگــر چند نفر ردصلاحیت 
شدند؟ خیلی. چطور آنها می توانند کنار هم قرار بگیرند و 
بدون هیچ نیرویی لیست قوی ببندند؟ امیدواریم منویات 
مقام معظــم رهبری درباره رقابت و پرشــوری انتخابات 
محقق شود.« او با بیان اینکه شیب تند ردصلاحیت ها 
را در ایــن دوره از انتخابات تجربه کردیم، گفت: »تعداد 
قابل توجهی نامزد از جریان منتقد ریختند، به طوری که 
معــادلات به ســمتی پیــش رفت کــه واقعاً نمی شــود 

مجموعه ها ائتلاف کنند تا رقابتی قوی شکل بگیرد.«

»حکومت هایی که در حکومت به وجود آمده« از وزارت خارجه استعفا 
کرد. این تعبیر از نگاه برخی چهره های عضو نهضت آزادی و جبهه ملی 
که در آن زمان در دولت موقت رفت و آمد یا پســتی داشتند، به معنی 
دخالت اعضای شورای انقلاب که در این روزها عضو حزب جمهوری 
اســلامی بودند، اتفاق افتاده اســت. محمد توسلی، دبیرکل نهضت 
آزادی در گفت وگو با هم میهن به این موضوع اشــاره کرده و گفته بود 
که »قرار بر این می شود که دولت موقت و شورای انقلاب ادغام شوند و 
مشترکاً کارها را انجام دهند و روحانیون شورای انقلاب در وزارتخانه ها 
مشغول کار می شوند. در این راستا آقای]آیت الله[ خامنه ای در وزارت 
دفاع و آقای باهنر در وزارت آموزش و پرورش و آقای هاشمی رفسنجانی 
در وزارت کشور فعالیت می کردند.« البته که این اختلافات به همین 
جا ختم نشــد و محمدعلی همایون کاتوزیان، تاریخ نگار یکی از علل 
استعفای مهدی بازرگان و دولت موقت را پس از تسخیر سفارت آمریکا 
در 13 آبــان 58، دخالت ها و اختلاف نظرات با این حزب عنوان کرده 
است. فعالیت حزب جمهوری اسلامی از این زمان به شکل باورنکردنی 

تاثیرگذار بر نهادهای مختلف حکومت بود. 

حزب جمهوری اسلامی و دولت بنی صدر
اگرچــه در انتخابــات ریاســت جمهوری اول، جلال الدین 2

فارسی، کاندیدای حزب جمهوری اسلامی به دلیل انتشار خبر مربوط 
به ایرانی الاصل نبودن از رقابت های انتخاباتی کناره گرفت و کاندیدای 
مورد حمایت آنها یعنی حســن حبیبی رای نیــاورد اما آنها در نامه ای 
16بنــدی به تاریخ 28 بهمن 58 به امام خمینی چنین عنوان کردند 
که »حذف حزب جمهوری اســلامی از انتخابات ریاست جمهوری با 
مقدمات حساب شــده ای صورت گرفت و مخالفــان را جری و امیدوار 
کرد... خیلی بعید اســت که انتشار نامه آقای میرزاعلی آقا تهرانی که 
در آن مــا را متهم به قدرت طلبی از طرق نامشــروع و خیانت و به طور 
مبهــم همکاری با آمریکا و امیرانتظام می کرد و در ظرف یک هفته در 
سراسر کشور، حتی در روستاها و خارج کشور پخش گردید، بی ارتباط 
با جریانات قبل و بعد و همراه حذف حزب از انتخابات شد...چند روزی 
که کســالت جنابعالی اعلام نشده بود نامه ها و تلگراف هایی از طرف 
افراد و گروه ها در جراید خطاب به شــما منتشــر شد که از شما تقاضا 
داشتند، نظرتان را نسبت به اظهارات آقای تهرانی بیان فرمایید و شما 
بی خبر از تقاضای مردم بودید و مردم بی اطلاع از بیماری شما و سکوت 
شما را دلیل بر رضایت می گرفتند و تبلیغ می کردند. و ما نه می توانستیم 
خبر بیماری جنابعالی را به مردم بدهیم و نه روا می دانستیم که به طرف 
مقابل مثل ایشان حمله کنیم و حتی همان مختصر جواب مان به اندازه 
انکار تهمت بر روح مان سنگینی می کرد، زیرا دشمنان می خندیدند و 
تحریک می کردند و مردم خون دل می خوردند و مأیوس می شدند... 
حتی در چنین شرایطی که مردم به خاطر بیماری شما سخت تأثیرپذیر 
بودند شایعه سازان ما را از عوامل کسالت شما معرفی می کردند و ما غیر 
از ســکوت اقدامی نداشتیم.« همین نشان از آن داشت که این حزب 
ناکام این انتخابات روی خوشــی به دولت جدید نشان نخواهد داد و 

عملًا از همان اول زاویه آنها با رئیس جمهوری وقت رقم خورد. 
البته پس از آن، حزب جمهوری تا مدت ها و در انتخابات های دیگر 
همواره دســت بالا را داشــت. در مجلس اول از 243 نماینده، بخش 
قابل توجهــی از آن، اعضای حزب جمهوری و یا همســو با آن بود. به 
عبارتی لیست ائتلاف بزرگ که همراه با جامعه روحانیت مبارز و سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی تنظیم شــده بود، بیشترین آرا را به دست 
آورد. بر همین اساس حزب جمهوری در این روزها و تصمیم گیری های 
حکومت، نقش کلیدی داشــته است. هاشمی به عنوان اولین رئیس 
مجلس، بهشتی در جایگاه رئیس دیوان عالی کشور و شورای قضایی و 

بسیاری از چهره های دیگر در موقعیت های مختلف حکومتی.
با این اوصاف با شــروع به کار مجلســی با اکثریت همسو با حزب 
جمهوری، اختلاف مجلس و دولت هم به مرور آغاز شد؛ به ویژه آنکه در 
روز 28 خرداد 135۹ انتشار متن اظهارات حسن آیت، نماینده مجلس 
و دبیر سیاسی حزب جمهوری اســلامی علیه ابوالحسن بنی صدر، 
رئیس جمهوری وقت در روزنامه انقلاب اسلامی جنجال برانگیز شد. 
این متن نسخه پیاده شده دو نوار مربوط به سخنرانی آیت در یک جمع 
خصوصی بود که در آن از برنامه ای علیه بنی صدر خبر می داد و روزنامه 
انقلاب اسلامی آن را با عنوان سند توطئه آیت علیه دولت منتشر کرده 
بود. آیت در این سخنان گفته بود: »برنامه ای برای بنی صدر داریم که 
بابای بنی صدر هم نمی تواند مقاومت کند.« همین هم موجب شد که 

بنی صدر در هر فرصتی به این حزب بتازد.
از جمله اختلافات بعدی این حزب با رئیس جمهور وقت در زمان 
انتخابات نخست وزیری بود؛ با اینکه از سوی حزب جمهوری اسلامی 
جلال الدین فارسی، سیدمحمد غرضی، مصطفی میرسلیم، عباسپور 
و محمدعلی رجایی به بنی صدر پیشــنهاد شــد و بنی صــدر در مورد 
میرسلیم نظر مساعد داشت اما مجلس به وی رأی نداد. البته که چند 
روز پیش از آن امام خمینی در سخنرانی تاکید کردند: »این اشخاصی 
که انقلابی نیســتند باید در رأس وزارتخانه ها نباشند و آقای بنی صدر 
بایــد امثال اینها را معرفی به مجلس نکند و اگر کرد، مجلس رد بکند 
و هیچ اعتنایی نکند.« پس از آن، برای رفع اختلاف کمیته ای مشترک 
بین مجلس و دولت تشکیل شد که 3 نفر را به مجلس معرفی کرد. در 
18 مــرداد5۹، رجایی با 153 رای موافــق، 24 مخالف و 1۹ ممتنع 
نخست وزیر شــد. این اختلافات از همین زمان به بعد در تفاوت نظر 
رجایی و بنی صــدر ادامه پیدا کرد و در انتخاب وزرا به چشــم آمد. در 
آخرین روزهای شهریور 135۹ که عراق به ایران حمله کرد بنی صدر به 
عنوان فرمانده کل قوا، بر فعالیت ارتش تکیه داشت و چندان تمایلی 
به مشــورت و دخالت دادن سایر نیروها از جمله سپاه نداشت همین 
هم دلیل انتقاد شدید حزب جمهوری اسلامی به آن بود. بنی صدر در 
نامه ای رسمی به امام خمینی، وزیران کابینه رجایی را »بی کفایت« و 
»تهدیدی بزرگ تر از تجاوز عراق به خاک کشور« خواند و شکایت کرد 
که هشدارهایش در مورد وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و پافشاری اش 
بر نیاز به سازمان دهی مجدد نیروهای مسلح نادیده گرفته شده است. 
در نهایــت با توجه به روندی که در جنگ شــکل گرفــت و نحوه اداره 

طبیعی است فعالیت در قالب حزب و تبلیغات حزبی 
نیازمند چنین هزینه ای نیست، چون مردم در اصل 
به حزب و افکار و برنامه هایش رای می دهند ولی رای 
را به نام نماینده معرفی شده حزب می نویسند و حزب 
خودش مســئولیت کنترل و نظارت نمایندگان را به 
عهــده دارد تا خطایی نکنند و همه هزینه ها متوجه 
حزب است ولی نمایندگان غیرحزبی با حامیان خود 
ساخت و پاخت می کنند تا کمک های پرداختی آنان را 

چندبرابر جبران کنند.
با این توضیحات چرا در ایران احزاب فراگیر و حرفه ای 
کمتر پــا می گیرد؟ گرچه این موضوعی مهم اســت که 
نیازمند بحث جداگانه اســت، ولی ســاختار سیاســی 
نیز عملًا احزاب را به این عنوان که شخصیت سیاسی 
مستقل از افراد دارند و نقش اصلی را در سیاست ورزی 
عهده دار هستند به رسمیت نمی شناسد. این ساختار 
ترجیح می دهد که با افراد به صفت شخصی خودشان 
مواجه شــود. چون فرد قدرت بســیار کمتری از حزب 
دارد. علــل دیگری نیــز در این نقص سیاســی در ایران 
وجــود دارد که در آینده باید به آن پرداخت ولی خلاصه 
اینکه نظام پارلمانی بدون حزب نتیجه ای بهتر از مجلس 
کنونی ندارد که افراد عضو گروه های ابن الوقت نزدیک 
انتخابات هستند که هیچ ســاختار حزبی ندارند بلکه 
بیشتر ساختار فرقه ای دارند، از این کوزه بیش از آنچه که 

درون آن است نمی تراود.

کشور توسط او، مجلس در زمان بررسی کفایت بنی صدر البته پس از 
آنکه هیئت حل اختلاف تشکیل شده در فروردین 60)مهدوی کنی، 
شــهاب الدین اشــراقی و محمد یزدی( او را به دلیل طرح موضوعات 
اختلاف برانگیز در سخنرانی ها و مصاحبه های خود متخلف اعلام کرد 
و او از فرماندهی کل قوا عزل شده بود؛ با سخنان آتشین اعضای حزب 
جمهوری رای به عدم کفایت او در 31 خرداد 60 دادند. دو روز قبل از 
آن او در کنار مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت و 
مردم را به قیام فرا خواند و طرفداران آنها به خیابان آمدند و درگیری های 

خونینی شکل گرفت.

انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی
7 روز بعد هنوز هم کشــور درگیر اتفاقاتی بود که در روزهای 3

جنــگ از پــسِ اعتراضــات طرفداران بنی صــدر و اعضای ســازمان 
مجاهدین خلق رقم خورده بود. روز 6 تیر بمبی در ضبط صوتی که بر 
میز سخنرانی آیت الله خامنه ای در مسجد ابوذر تهران بود، منفجر شد 
و او را راهی بیمارســتان کرده بود. روز هفتم تیر در خاطرات هاشمی 
اینگونه تعریف شده اســت:»از بیمارستان قلب خواسته بودند، برای 
مشــورت راجع به مســائل مربوط به معالجه آقای خامنه ای، کسی از 
مســئولان به آنجا برود. پس از جلسه شــورا، برای بررسی وضع آقای 
خامنه ای، اول شب به عیادت آقای خامنه ای رفتم، حال شان بهتر بود. 
در وضع محافظت و سایر مسائل بحث شد. شب با احمدآقا خمینی 
در منزل قرار داشتم، به منزل آمدم. آقای موسوی خوئینی ها هم آمد. 
درباره ریاست جمهوری بحث کردیم. از دفتر امام، آقای صانعی تلفن 
کرد و خبر داد که در دفتر حزب جمهوری اسلامی، بمبی منفجرشده 
و عده ای شــهید شده اند، وحشت کردیم. جلسه مشترک نمایندگان 
و مســئولان اجرایی  حزب بود. در تلفن های بعدی اطلاع رســید که 
بمب در همان ســالن در حال ســخنرانی آقای بهشتی منفجر شده. 
درحالی که نزدیک به یکصد نفر از افراد مؤثر مملکت حضور داشته اند 
و ساختمان ویران  شده و همگی زیر آوار رفته اند و مشغول بیرون آوردن 
شهدا و مجروحان هستند. با تلفن ها، خبرها در همه شهر منتشر شد. 
تا ساعت دو بعدازنصف شب بیدار ماندم و مرتباً خبر می گرفتم. خبرها 
وحشــتناک بود و حاکی از شــهادت ده ها نفر و بالاخره خبر شهادت 
آقای دکتر بهشــتی کمرم را شکســت گرچه خبرهــای ضد و نقیض 
روزنه ای برای امید باز می گذاشت. فقط چند لحظه ای خوابیدم. برای 
تصمیم گیری درباره بحران موجود به ]دفتر[ نخست وزیری رفتم. آقایان 

رجایی، مهدوی، باهنر، موسوی اردبیلی و بهزاد نبوی هم بودند.«
ساعت 20:30 در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سالن 
اجتماعات حزب واقع در محله سرچشمه تهران در جلسه ای که برای 
بررســی انتخابات ریاست جمهوری آینده برگزار می شد، انفجاری رخ 
داده و منجر به کشته شدن 74 نفر و مجروح شدن بسیاری از اعضای 
حزب جمهوری اسلامی که در مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت 
عضویت داشتند، شد. بهشــتی، رئیس دیوان عالی کشور و دبیرکل 
حزب جمهوری اسلامی از جمله کشته شدگان حادثه هفت تیر بود. بنا 
به گفته برخی از این اعضا در این جلسه علاوه بر تصمیم گیری درباره 
انتخابات قرار بر این بود بهشتی و محمد منتظری از دیگر اعضای حزب 
که مدتی بود اختلافات بســیاری پیدا کرده بودند، آشتی داده شوند 
اما این جلسه به کشته شدن هر دو چهره منجر شد. عامل این اتفاق 
محمدرضا کلاهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق معرفی شد که در 
پی اختلافات پیش آمده میان آنها با حزب جمهوری و به قصد ناامنی 

کشور چنین کاری را انجام داده است.

از دومین دوره ریاست جمهوری تا انحلال �
»وقتی که بنی صدر فرار کرد و بعد از حادثه هفتم تیر و شــهادت آقای 
بهشتی، سه گروه در حزب ایجاد شد. یک گروه افرادی بودند که متوجه 
شدند در مورد شهید بهشتی اشتباه کردند و جذب حزب شدند. یک 
گروه هم کســانی بودند که احســاس کردند که موقعیت دست حزب 
جمهوری اسلامی است و می خواستند فرصت طلبی کنند. گروه دیگر 
هــم افرادی بودند که فکر می کردند غیر از حزب جای دیگری ندارند. 
وقتی شهید باهنر دبیرکل حزب شد، این ها احساس خطر کردند که 
شهید باهنر سخت گیر تر از شهید بهشتی اســت؛ لذا زمزمه ها برای 
مخالفت با ایشان هم داشت شروع می شد که آقای باهنر شهید شدند. 
بعد از شهادت ایشان هم رهبر انقلاب دبیرکل حزب شدند.« )بخشی از 

گفت وگوی اسدالله بادامچیان درباره حزب جمهوری اسلامی(
برخی از بازماندگان حادثه هفتم تیر 60 از جمله موضوعاتی را که 
در این جلسه مطرح شده بود، انتصاب میرحسین موسوی به عنوان 
وزیر امورخارجه عنوان کرده بودند؛ موضوعی که حســن آیت درباره 
مخالفت با آن تاکید بسیار داشت و چنین گفته بود:»این آقای موسوی 
وابسته به خط دکتر پیمان است و این خط در آخر به آمریکا می رسد.« 
البته اختلاف آنها بر سر بخش سیاسی حزب بود که پیش از حوادث 
مذکور بال راست حزب از بهشتی خواسته بودند آن را از دست موسوی 
خــارج کند یــا چهره هایی مانند آیــت را به آن بیافزایند که موســوی 
همراهی نکرده بود. به هر حال ترور آیت در نیمه مرداد همان ســال و 

انفجار دفتر ریاســت جمهوری در هشتم شهریور موجب شد که دیگر 
بحث اختلافات درون حزبی چندان مطرح نباشــد تا اینکه انتخابات 
ریاســت جمهوری دوره ســوم با حضور چهار کاندیدای معرفی شــده 
از ســوی حزب جمهوری اسلامی برگزار شــد و در نهایت هم آیت الله 

خامنه ای رای آورد.
از ایــن زمان به بعد بال های مختلف حــزب که دیگر کمتر رقیب 
بیرونــی داشــتند، قوی تر فعالیــت خود را شــروع کردنــد و به گفته 
هاشــمی:»در حزب جمهوری اسلامی ســه گروه مشخص به چشم 
می خورد. در شــورای مرکزی و بدنه حزب یک گروه متمایل به راست، 
یک گروه متمایل به چپ و گروهی مستقل به نظر می رسیدند. هرجا 
مواضع داشــتند، از هر طرف قبول می کردند و تعصبی نداشتند و به 
جنبه های جریانی و اصل مسئله، نگاه و موضع گیری می کردند. آنها 
وزنه آراء در شورا بودند. چون آن دو طرف هیچ یک در اکثریت نبودند. 
با آرای خود باعث می شدند مطلبی که به حق نزدیکتر است، طرفدار 

بیشتری پیدا  کند.« 
بر همین اساس برخی اختلافات برجسته در مسائل کلان رخ داد 
از جمله مهمترین آن بر ســر انتخاب نخست وزیر دولت جدید بود. در 
حزب علی اکبر ولایتی، سیدعلی اکبر پرورش، محمد غرضی، مصطفی 
میرسلیم و میرحسین موسوی مطرح شــدند اما در نهایت علی اکبر 
ولایتی برای نخست وزیری معرفی شــد. با توجه به چیدمان آن زمان 
مجلس اول که تنوع افکار و سلیقه در اوج بود، جریان چپ مجلس وزنه 
قوی تری بود، این گزینه  فقط 74 رای موافق در برابر 80 رای مخالف به 
دست می آورد. سپس نام محمد غرضی مطرح شد، اما امام گفته بودند 
مصلحت حزب جمهوری اسلامی نیست که نخست وزیر حزبی باشد 
و به همین دلیل اکبر پرورش و میرحسین موسوی هم حذف شدند. 
نقل اســت که بهزاد نبــوی و تعدادی دیگر از چهره های سیاســی به 
دیدار هاشمی می روند و در مخالفت با غرضی صحبت کردند. غرضی 
هم معرفی شــد و نتیجه مطلوب نبود. در نهایت با معرفی میرحسین 
موسوی با 115رای موافق او نخست وزیر می شود و از این پس مدیریت 

شرایط اضطراری کشور در رابطه دولت و مجلس انجام می شود.
حزب جمهوری اسلامی در انتخابات  بعدی مجلس هم دست بالا 
را داشت به ویژه آنکه دیگر از احزاب متنوع مجلس اول از جبهه ملی و 
حزب توده تا نهضــت آزادی خبری نبود و رقابت بین حزب جمهوری 
اســلامی، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، مؤتلفه 
اســلامی و دفتر تحکیم وحدت در این انتخابات شکل گرفت. در این 
مجلس هم بار دیگر بر سر نخســت وزیری موسوی اختلاف افتاد و با 
وجود حمایت امام خمینی از موسوی و دولتش اما ۹۹ نفر از مجلس 
که از  بال راست حزب جمهوری و جریان راست مجلس بودند، به او رای 
ندادند و انتشار اطلاعات این رای گیری به انتقاد رسانه ها از چهره هایی 
مانند محمدرضا باهنر، علی اکبر ناطق نوری و محمد یزدی منجر شد. 
مریم بهروزی این جریان را با آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت در 
میان می گذارد و به گفته او وقتی »ایشان لیست را دیدند گفتند اینها 
از افراد کلیدی مجلس هستند. بنابراین در خطبه های نمازجمعه به 
این موضوع اشاره می کنند و می گویند به این ۹۹ نفر، یک نفر اضافه 
کنید که 100 نفر شــوند آنها به وظیفه نمایندگی شان عمل کردند.« 
حالا بخــش قابل توجهــی از اختلافات درونی این حــزب به فضای 
اختلاف دولت و مجلس کشــیده شده است. هاشمی در خاطراتش 
به این موضوع اشــاره کرده و گفته اســت»آقایان ]مسیح[ مهاجری و 
]سید محمدرضا[ بهشتی ]از حزب جمهوری اسلامی[ آمدند. درباره 
اختلافات دو جریان ]سیاســی[ در حزب و جامعه و مجلس صحبت 
شد. گفتند، طبق توصیه من، کوتاه آمده اند ولی هنوز از طرف مقابل، 
عکس العمل مناسبی ندیده اند. گفتم باید دولت آقای موسوی مواظب 
باشــد و آنهــا را جذب کند. فعــلًا اکثر آنها از کارهــای اجرایی حذف 
شــده اند و طبیعی است که مخالف باشــند و برخورد خوبی نداشته 
باشند. )10 تیر 63(.«کم کم مشکلات حزب بر سر تصمیمات بیشتر 
شد. از طرفی همان زمان امام خمینی ائمه جمعه را از حضور در حزب 
منع کرد و همین هم موجب بحث های جدیدی در حزب شد و تلاش 
آیت الله خامنه ای و هاشمی هم کارساز واقع نشد. به مرور حزب رو به 
ضعف گذاشت تا جایی که عملًا چهره های شــاخص آن هم از ادامه 
حضور در جلســات و پیگیــری برنامه های حزب اجتنــاب کردند. بر 
همین اســاس آیت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی که بازماندگان 
مؤسس این حزب بودند در اسفندماه 65 با امام خمینی درباره حزب 
نامه نگاری کردند. هاشمی رفسنجانی در این ارتباط می گوید: »یکی از 
حرف های امام در موقع تاســیس حزب به ما این بود که شــما باید در 
جامعه حالت پدری داشــته باشید. شما نمی توانید بخشی از جامعه 
باشــید و حزب بخشی از جامعه اســت. ما گفتیم که سعی می کنیم 
جامعیت حزب را حفظ کنیم. عملًا معلوم شد که نمی توانیم این کار را 
بکنیم. نمی خواستند به ما بگویند در حزب نباشید یا باشید ولی صلاح 
نمی دیدند که ما هم در بخشی از افکار نیروهای انقلابی محصور شویم. 
البته ایشان به ما تکلیف نکردند که حزب را تعطیل کنیم. بلکه ما دیدیم 
حــزب به تدریج از خاصیت خود می افتــد و قدرت تاثیرگذاری خود را 
بر دولت و مجلس از دســت می دهد. بنابراین به امام نامه نوشتیم و با 
بیان دلایل خود از امام خواستیم که حزب فعال نباشد و بدون انحلال، 
فعالیت های تشــکیلاتی حزب تعطیل شود. تعبیری که نهایتاً با امام 
به توافق رســیدیم، این بود که »فتیله حزب را پایین بکشیم«.« اما در 
نهایت با تقاضای مکرر بسیاری از اعضای حزب در 11 خردادماه حزب 
جمهوری اســلامی با نامه مؤسسان آن به رهبری خواهان انحلال آن 
شدند و امام خمینی در پاسخ به آنها نوشتند:»جنابان حجت الاسلام 
آقای خامنه ای و آقای هاشمی - دام توفیقهما. موافقت می شود. لازم 
است تذکر دهم که حضرات آقایان مؤسسین محترم حزب، مورد علاقه 
اینجانب می باشــند. امیدوارم همگی در این موقع حساس با اتفاق و 
اتحاد در پیشبرد مقاصد عالیه اسلام و جمهوری اسلامی کوشا باشید. 
ضمناً تذکر می دهم که اهانت به هر مسلمانی چه عضو حزب باشد یا نه 
برخلاف اسلام و تفرقه اندازی در این موقع از بزرگترین گناهان است. 

والسلام علیکما و رحمة الله.«


